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 مقالة علمی ـ پژوهشی

 
 

 پیکر هفتو نامه مرزبانار دو حکایت از بررسی ساخت

 الگوی کنشی گرماسبا استفاده از 
 نرجس قابلی

 سيد احمد پارسا

 عرفان رجبی

 چکیده

شيوه ستهيکی از  ساختارگرايانه ا سی  شاخهای تحليل متون ادبی برر وجه تهای مورد   از 

ستروايت ساختارگرايان سی ا شانه  شنا های تقابلشناس ليتوانيايی، با توجه به گرماس، ن

صيدوگانه و الگوی کن شخ ساختار روايت و  ستان پرداختهتشی، به تبيين  ست های دا   ا

و « خسرو وايراجسته »با عنوان  نامهمرزبانحکايتی از هدف پژوهش حاضر بررسی ساختار 

س «فتنه و بهرام»با عنوان  پيکرهفتی از حکايت ساختارگرايانه ا ضمن با رويکرد  ت که در 

صي شخ شگران حکايتتپژوهش  شباهتتفاوت نيزو  هاها و کن نوع  های دو حکايت وها و 

شان میشودکنش ارزيابی می ساخت همگون نيدهد دو حکايت از ل  نتيجه ن ستند، حاظ رو

 مهمینقش  «ايراجسته و خسرو»نشگر فاعل در حکايت رکی دارند  کساخت مشتولی ژرف

 در جايگاه ، مفعول )هدف(«بهرام فتنه و»عهده دارد، ولی در حکايت کايت بهدر پيرنگ ح

 کند ال، فاعل يا قهرمان را به کنش ترغيب میکنشگری فع

  پيکرهفت، نامهمرزبانساختارگرايی، گرماس، کنشگر، شخصيت،  :هاکلیدواژه

                                                           
  دانشجوی دکتری زبان و ادبيات فارسی دانشگاه ايلامS.narcissus@yahoo.com 
  استاد زبان و ادبيات فارسی دانشگاه کردستانira.parsa@uok.ac. 
 دانشگاه کردستان  انگليسیات استاديار زبان و ادبيrajabi.e.sh@gmail.com 
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 بیان مسئله

ست  یهايشيوهساختارگرايی يکی از  آنچه »  پردازدادبی میو غير تحليل متون ادبی که بها

ـــاختارگرايان به ـــيوةرويکرد س ـــتان را متمايز می ش بنياد آنها بر کند، روش نظامگفتن داس

ن ها را، البته در نتيجم معنا، ممککه شـــناخت و تحليل داســـتانبنيادی اســـت ســـاختار 

سور،(  از پيش99: 1392)برتنس، « سازدمی سو سن 1گامان اين روش، فردينان دو  2،ياکوب

ـــال  5گرماس 4تودوروف، 3پراپ، ـــاختار در س ـــتند  مطالعم دقيق س از  1928و ديگران هس

به تحليل  يانه،های عامههای او دربارة قصشد  پژوهش ولاديمير پراپ، صورتگرای روس، آغاز

ساختاری  سی  سیريخت»و برر س« شنا صه و گ شانهق سی کمك فراوانی ترش کاربرد ن شنا

ارکردهای کين، بنابرا ها ســاختار بنيادی مشــترکی دارند؛هکرد  پراپ بر اين باور بود که قصــ

صي ستانی را در هفت حوزة تشخ شرير، حامی، ياور « کنش»های دا صيت  شخ مطرح کرد: 

ـــط   پراپ در پيوند با چگونگی انجام اين کنشقهرمان و ديگران ـــيها توس ـــخص  ها درتش

شـــدن در با کنش مطابقت دارد يا با درگير تهای عاميانه، دريافت که يا شـــخصـــيهقصـــ

کارکردش حوزه عدد کنش،  ـــط دگرگون میرا های مت يك حوزة کنش توس يا  ند،  ک

صي ستانشود  های متعددی انجام میتشخ ساختار دا سیاو  يك کارکرد وها را به حدود 

ـــتی(  182 :1368 پراپ،) تقليل داد ـــت و الگوی اوهرچند نظريات پراپ کاس را  هايی داش

ـــورت کامل نپذيرفتند، اين نظريهبه ـــد  پس از او، پردازان بعظريهی نمبنايی برا ص دی ش

به بررسی  ،ف و گرماسومانند برمون، ژنت، بارت، تودور ازان ساختارگرا،پردمنتقدان و نظريه

 ختند شکلی گسترده پرداها بهو تحليل ساختار داستان

ــت 1917)آلژير داس گرماس  ــت که در حوزة روايت داس ــاختارگرايانی اس انی م( يکی از س

يی، الگوی الگوی پراپ را در ســطح وســيعی مبنا قرار داد و با مطالعم معنا و ســاختارهای معنا

شی» صيت در روايت« کن شخ ستانی،را مطرح کرد تا با ايجاد پيوند بين کنش و  آنها را  های دا

شانهدر نظام  سطح نحوی زبان )فاعل، ن ستان را در  ساختار دا سی مطرح کند؛ بنابراين،  شنا

ــی کرد و آن را در چارچوب  ــی»مفعول و فعل( بررس ــيد با ا« الگوی کنش ين جای داد و کوش

شناسی محك بزند  های داستانی را تحليل و بررسی کند و در نظام نشانهالگوی بنيادی، روايت

ل چپ، روشــن در ای دوگانه بنا نهاد: بالا در مقابل پايين، راســت در مقابهاو کارش را بر تقابل

سـوسـوری  گيرد  او همسـو با مفاهيمها شـکل میمقابل تاريك، که معنا از پيوند همين تقابل

ی کنشی، يافت و براساس الگو به دو نظام دوسطحی زيربنايی و روبنايی دست« لانگ و پارول»

رســان/ حريف( تقســيم عل/ مفعول، فرســتنده/ گيرنده، ياریشــش مؤلفم دوتايی )فا که به

]  دهند بررسی کرد های داستان را در جايگاه کنشی که انجام میشود، شخصيتمی
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ـــت که در قرن  یفن يکی از آثار ادبی به نثر نامهمرزبان يوانات به و از زبان ح هفتماس

شتم ست  تحرير درآمده ر شتم مربوط به  هایحکايتيکی از  ا سته» حکايتباب ه با  ايراج

ــرو ــت« خس ــت فرعی  حکايتکه آخرين  اس ــتم اس يکی از نيز نظامی  پيکرهفت باب هش

ـــت پنجمهای قرن مثنوی آن  هایحکايتيکی از  که در جايگاه خود ارزش والايی دارد  اس

  است« فتنه با بهرام» حکايت

«  ايراجسته و خسرو»های حکايت ت و کنشژوهش حاضر به بررسی ساختاری شخصيپ 

ساس الگوی گرماس میبر« فتنه و بهرام»و حکايت  سی کنپردازد و میا شد با برر شگران کو

 ها، به يك ساختار منسجم تحليلی دست يابد هاين قص

ــ  نوع پژوهش نظری و روش انجام آن توصيفی ليل محتوا، تحليلی است  نتايج با استفاده از تکنيك تحـ

 دست آمده است های داستان بههای دوگانم معنايی شخصيتگوی کنش گرماس و تقابلبراساس ال

 تحقیق هایپرسش

ي1 قابل يت  ت الگوی   کا يل دو ح ماس در تحل ـــی گر ـــرو»کنش ته و خس ـــ  «ايراجس

 ست؟چي «فتنه و بهرام»و 

 د؟چه نکات اشتراک و افتراقی داراساس الگوی گرماس   ساختار دو حکايت يادشده بر2

 تحقیق اهداف

ــاختار   1 ــرو»روايی دو حکايت کمك به درک بهتر س ــته و خس ، «مفتنه و بهرا»و « ايراجس

 گرماس  ارائم يك الگوی عملی براساس نظريم

شناخت و درک بهتر ميزان انطباق2 با نظريم گرماس  نامهمرزبان و پيکرهفتپذيری دو حکايت از   

 و رسيدن به يك طرح منسجم تحليلی برای فهم حکايات براساس الگوهای جديد ساختاری 

 پیشینة پژوهش 

فتو  نامهمرزباندربارة  قات فراوانی پيکره تاری آن تحقي ـــاخ يل س يت و تحل  در حوزة روا

( با 1385ارشد خود )نامم کارشناسیمهر در پاياناست  برای مثال، ليلا مطيعینگاشته شده 

ساختار روايی هفت»عنوان  سی  از لحاظ وجه  پيکرهفتبه تحليل « پيکر نظامی گنجویبرر

ــديان  ــومه پوراس ــت  معص ــاختار ادبی آن پرداخته اس ــتانی و عوامل مؤثر در س روايی و داس

س( در پايان1389) شنا شد خود با عنوان ینامم کار صيت»ار شخ پردازی در کليله و شيوة 
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ــيت« نامهدمنه و مرزبان ــخص ــيت، ش ــخص ــر حکايات دو کتاب را از لحاظ ش پردازی و عناص

سی کرده  ستانی برر ضيه آزاد در مقالهدا ست  را سی »( با عنوان 140-123: 1388ای )ا برر

ساس الگوی الما نامهمرزبانهای ساختار حکايت ش)برا ستفاده از الگوی « کل لابوف(سی  با ا

ستانشش شنودی چروده و را تحليل کرده  نامهمرزبان هایوجهی لابوف دا ست  بهرام خ ا

له قا قاه در م خان باعنوان 96-76: 1391ای )ميثم ربانی  ـــیروايت»(  ناس ـــ کايت ش  هایح

ستان،: سطح سه در نامهمرزبان ستان و دادمه حکايت بر تکيه با روايتگری و گفتمان دا «  دا

سی کرده ستان، گفتمان و روايتگری برر سه مؤلفم دا ساس  شتر به اين حکايت را برا اند و بي

 اند دهندة روايت پرداختهبررسی عناصر تشکيل

يت و کنش ـــ ـــخص تاندر حوزة ش ـــ تاب و تطبيق های موجود در داس های اين دو ک

در « ته و خســروايراجســ»های آنها کمتر پژوهشــی صــورت گرفته اســت  داســتان داســتان

فته است  محمد يکی از مواردی است که از لحاظ بينامتنيت مورد بررسی قرار گر نامهمرزبان

 نامهمرزبان از ایقصه تحليل و نقد»ای با عنوان ( در مقاله51-31: 1387ارژنه )رضايی دشت

ساس بر ستان « بينامتنيت رويکرد ا سرو»به دا سته و خ ست و به من« ايراج ابع و پرداخته ا

است،  اشاره کرده نامهگرشاسبو  کارنامم اردشير بابکان، کليله و دمنهمآخذ اين داستان در 

ــتان  ــباهت«فتنه و بهرام»ولی به داس ــتان وجو، با وجود ش د دارد، هايی که بين اين دو داس

 است ای نکرده هيچ اشاره

سياری از حکايت شابه برخوردارند های گذب ساختاری م فهم  درک اين مطلب به شته از 

تار ـــاخ مك می بهتر س يات ک کا عم ايناين ح طال ند و راه را برای م يات ازک کا نه ح نظر  گو

ـــاختارکند؛ چون بينامتنيت به محتوا توجبينامتنی هم هموار می ـــی س ی ه دارد و بررس

 واقع شود ثر تواند در اين راستا مؤمی

 مبانی نظری پژوهش

 الگوی کنشی گرماس

های پراپ، ولی، با رويکرد ســـاختارهای گرماس از ســـاختارگرايانی اســـت که برپايم نظريه

ساس کارش را  ست يابد  او ا شی د ست به الگويی کن صيت 6شبر کنمعنايی، توان های شخ

ست شی را روايی بنا نهاده ا سعی کرد اين الگوی کن شانه در»  گرماس  سی مواجهم ن شنا

کنشگر کسی  ،از نظر گرماس ( 109: 1387، شهراممقدم و پور)علوی« بسنجد و تبيين کند

شی انجام میيا چيزی  ست که کن صورت میا سبت به او  گرماس با »گيرد  دهد يا عملی ن

ضاد قرار ساختار دوتايی مت سه  شی کاربردی هفت نقش پراپ را در  شگرمی رو  دهد و کن
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ــند(   فاعل و مفعول هر دو می229: 1389)موران، « نامدمی ــگر باش او با طرح   توانند کنش

شی برای روايت، حوزة پيونددهندة صي الگوی کن شخ سته میکنش و  کند و ارتباط ت را برج

 کند  نمايان می را با عناصر ديگر داستان تشخصي

  3نفع( رنده )ذی  گي2  فرســتنده )تقاضــاکننده( 1 ند از:اشــش کنشــگر گرماس عبارت

سون، )مخالف( حريف  6  ياريگر 5 هدف )مفعول(  4 قهرمان )فاعل( سلدن و ويدو ( 1384: 

يك مکن اســت در مت خاصــی برخوردار اســت و در اين ميان، قهرمان از اهمي ( 144-143

ستان  شند و يا»دا شته با شگر حضور دا شوند گاه شش کن شگران مطرح  « شماری از اين کن

ت اســت چندين الگوی کنشــی در يك شــخصــيممکن »(  همچنين، 163: 1388، )احمدی

شش ( 264: 1385، )هارلند« تجلی پيدا کنند شگران  صياين کن شخ ستان هاتگانه  ی دا

ی داد و جا ان اين بازيگران را در آن چارچوبتوبلکه ساختار واحدی هستند که می ،نيستند

 ند:شرح زيری داستانی بههاگانم کنشعوامل شش پرداخت به بررسی و تحليل 

 فرستد دنبال خواسته يا هدفی میکننده: عامل يا نيرويی است که کنشگر را به  فرستنده يا تحريك1

 برد د میسو «کنشگر»کسی است که از کنش  گيرنده:  2

ــت که عمل را انجام میمهم«: کنشــگر»  فاعل يا 3 ــتان اس دهد و در ترين شــخصــيت داس

 دارد میراستای هدف گام بر

 دهد ن انجام میآد يا عملش را بر روی روسوی آن میهدفی است که کنشگر به مفعول:  4

 د شوبه شیء ارزشی )مفعول( می« کنشگر»  کنشگر بازدارنده: کسی است که مانع رسيدن 5

 )مفعول( برسد  ارزشی ءدهد تا به شیکنشگر را ياری می دهنده:  کنشگر ياری6

 الگوی کنشی گرماس
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اســی شــنخود ســعی دارد ســاختار روايت را براســاس اصــطلاحات رايج زبانآثار  گرماس در

ــيف کند که از نظريم ــده توص ــتق ش در ماس گر» ( 87: 1992)هاکز،  اندلانگ و پارول مش

ــتان به ــت نه چيز ديگر  او وظيفمدنبال الگوتحليل روايت هر داس يافتن خود را  ی کنش اس

ـــاختار ابتدايی دلالت و به ـــناخت دلالت متن ادبی میگونهس  )احمدی،« داندای خاص ش

ــت که رابطم(  گرماس مع64 :1388 ــاختاری بين کنش تقد اس ــشس ــت که های ش گانه اس

  (85 :1388)سجودی،  منفردطور اهميت دارد نه هريك به

مقياســی  ر او را درپراپ به بيســت مورد، کا گانمويكگرماس با تعديل کارکردهای ســی

ستور گيری کرد  او بهتر پیتر و کاربردیدقيق رای همم متون چه زبان روايت بود تا بدنبال د

، هيچ جزئی از گانههای دوادبی و غيرادبی ســاختاری دســتوری بنا نهد  برمبنای اين تقابل

کامل تجزيه و تحليل و در  صورتی در روايت بهشود و هرگونه کنشروايت ناديده گرفته نمی

 شود:زنجيره بررسی میقالب سه 

 دال بر انجام مأموريتی است که بايد انجام شود  7:. زنجيرة اجرايی1

عهدة قصـه گذاشـته ای اسـت که بهاين زنجيره شـامل وظيفه 8:. زنجيرة ميثاقی يا قراردادی2

 شده است تا به سرانجام خود برسد 

 افتد شامل تغيير وضعيت و حالتی است که در قصه اتفاق می 9:. زنجيرة انفصالی يا انتقالی3

سه زنجيرهگرماس با مطرح ص کردن اين  ستان را بر اين پايه  ساختاره، کل برای طرح ق دا

ــورت که قهرمان بايد کاری را انجام دهد و پيمان میکرد  بدينريزی پی دد که آن را به بنص

پيمان(  )بستن گيردسنجش قرار می ، تحتموريتدادن مأسرانجام برساند )آزمون( و با انجام

صه مأ ساند، از مجازات رهايی میو چنانچه قهرمان ق سرانجام خود بر  ،ابد  البتهيموريت را به 

س شد که بر ت قهرمان عملی انجام دهد که خلاف وظيفهگاه ممکن ا شته اش گذاعهدهای با

ست سرهنگ( شده ا سته و  صه بهولی در پايان  ،)ايراج نش پاداش دريافت ندادخاطر انجامق

)ايراجسته و  دهدمیمعکوس در پايان داستان او را از مجازات نجات  کند؛ يعنی دقيقاً کنش

 گيرند( ايان داستان پاداش میدر پ ،کشتن زن بودندادن مأموريتشان، که سرهنگ با انجام

 مربع معناشناختی گرماس

ستفاده از متناقض ساختار روايت،گرماس با ا ضادها در  ضيه ها و مت ست به يك ق ست  توان د

ــاری و جامع يابد ــت: که تمام و کمال انحص ــناختی اس ــاخت و  او»  مربع معناش ميان روس

ــانهژرف ــتفاده از مربع نش ــد و با اس ــاخت تمايز قائل ش ــيف ژرفس ــاختای برای توص ها، س

: 1390)مکاريك، « بندی کردطبقه کارکردی که در حکايت دارندها را براســاس شــخصــيت
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ماس  ( 152 نايی گر ـــان»مربع مع يد برای نش غايرتابزاری مف يا م نا  ـــل مع های دادن اص

 از را تمرکز تا و کوشــيدا(  13: 2000گام، ن)مارتين و ري« موضــوعی پنهان در متن اســت
تأکيد بر  ای گرماسنکتم مهم در مربع نشــانه(  7: 1381 شــعيری،) بگرداند معنا به نشــانه

ست صه ا صر روايی ق ششاو با م  عن صر   ،گانه که مرکزيت دارندحدودکردن دو محور از عنا

اين مربع  ،کل قصــه را در اين مربع مطرح کرد  البته ،«گيرنده مفعول و فرســتنده/ فاعل/»

 )فاعل و حريف( تشکيل شده شود که از سوژه و پادسوژهمحورهايی مشاهده می»در  معنايی

ساً سا ساختار ا ست و اين امر  ست ،جدلی روايت را ا مفعول يا ) يابی به ابژهکه حريف برای د

 ( 210، )همان« کندبيشتر آشکار می ،کندفاعل( رقابت می) هدف( با سوژه
يك  يعنی اگر ســفيدی در ؛قرار دارد S2 در مغايرت و مخالفت کامل با محور S1 محور

ــت که در  ،طرف محور باشــد ــياهی در محور ديگر آن اس در  S1-تضــاد کامل قرار دارند  س

شان می  S2مقابله با محور سياهی همان دهد؛ بديندلالت همانندی را ن صورت که نقيض 

ست  همچنين،  س  S1-در نفی محور S1سفيدی ا سياهی در مقابل نقيض  ياهی( قرار دارد )

ــفيدی(  قرار می S2-در نفی محور   S2و برعکس ــفيدی در مقابل عدم س پس در گيرد )س

ـــه گونه ارتباط بين  ـــادی ت  ارتباط تقابل 1اين مربع معنايی به وجود می آيد: مجموع س ض

سفيدی(  s1, s2درمحور افقی  سياهی و  ضی که ارتباط يك مت2) ضاد و   ارتباط تقابل تناق

سفيدی و  s2,-s2نفی آن در محور  سفيدی) که در محور لی   ارتباط تقابل تکمي3 (نقيض 

ــاد نفی يك عمودی بين ــفيد 2s-, 1sمثبت  واژة و متض ــياهی و نقيض س وجود ی( به)س

 ( 129آيد )ر ک: همان، می

 

   

 

 

  

ماس،  يدی الگوی گر ناصـــر کل هدف»در بين ع عل و  ند و « فا خاصـــی برخوردار يت  از اهم

 فاعل محور کنشــی داســتانی»دارند  های داســتانی به اين دو عامل بســتگی ترين کنشمحوری

هايی که آغاز يك فرد است و هدف چيزی است که فاعل از طريق کنش -نه لزوماً هميشه-اغلب 

S1 S2 

Non-S2 Non-S1 
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معنا که فاعل آيد؛ بدينوجود میای براساس ميل بهيابی به آن است و رابطهکند در پی دستمی

ـــت که داســـتان را به پيش می (   85: 1392)برتنس، « بردبه هدف ميل دارد و همين ميل اس

شگر » صهکن ستنده در مدل گرماس و با توجه به ق شاه، بَهای عاميانه، اَفر ست مثل پاد رياريگر ا

يا فردی که قدر نه داردتخدا  جادويی نيکوکارا جاکه الگوی (151: 1386)تولان،  «های    ازآن

ـــاختار درونی متن و روابط بين آنها دارد، برای تحليل داســـتانگرماس نگاه ويژه های ای به س

بار توان اين الگو را بيش از يكدهند میهای متفاوتی انجام میها کنششـــخصـــيتپيچيده که 

 های فرعی کنشگرها نمود بيشتری داشته باشد کار برد تا چرخهبه

ست ساس مربع معنايی در ج ست که در همم متون روايی وجوی ژرفگرماس برا ساختی ا

ساس تقابليافت می ضادهايی شود؛ مفاهيمی که برا بل موارد نظير مرگ و زندگی در مقاها و ت

ن را در های ممکظاهراً اين عناصــر از طريق تأثير متقابلشــان همم کنش»ديگری قرار دارند  

شخص دربرمی ستم تقابلی د332: 1390)مکاريك، « گيرديك روايت م سه د وگانه (  بنابراين، 

يك محور کنشی توضيحی شامل خواسته، قدرت و »توان در یمآيد که هرکدام را وجود میبه

 ه:گانهای شش(  الگوی توضيحی محور کنش71: 2005)هبرت، « جای داد ارسال )مأموريت(

خواسته  
فاعل

مفعول
 

قدرت  
ياری رسان

بازدارنده
 

ارسال )مأموريت( 
فرستنده

گيرنده
 

 نامهمرزبانحکایت خلاصة

شت سرو زنی دا شازاده و در پردة خ صمت پرو پاد سراپردةع شاهی  عفت به رده و از  تخت پاد

پادشاه پدر و برادر زن  خش از زيبايی و خوبی بر آفتاب پيشی گرفته بود او روان شده بود  رُ

شته بود و هر لحظه در بيم و هراس  شوهری غالب  بود که مهر برادری و پدری بر کينمرا ک

رد  روزی که هر دو در حرمســرای پادشــاهی بودند، خســرو از ســر شــود و انتقام آنها را بگي

او را در کمند تنگ در کنار  مستی و انبساط خاطر دست شهوت بر آن خرمن ياسمين زد تا

شد   ضور خدمتکاران ک ستی بر شد،غالب زن بر شرم و حيا از ح شاندد سرو  ،اف بر روی خ

ـــيد که اين  خورد و از کنار تخت به زمين افتاد  ـــرو در خيال خود انديش حرکت همان خس

  «ايراجسته»شتن او را دارد  پس، به وزير خود اثر کرده و قصد ک کينم ديرينه است که در زن

ــاند  ــتور داد که زن را به قتل برس ــاه را در چنان حالتی ديد، دس ــتن زن را  وزير که ش کش

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
jls

.8
.1

9.
93

 ]
 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
59

73
2.

14
00

.8
.1

9.
1.

6 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

ys
te

m
.k

hu
.a

c.
ir

 o
n 

20
24

-0
5-

24
 ]

 

                             8 / 18

http://dx.doi.org/10.52547/jls.8.19.93
https://dorl.net/dor/20.1001.1.17359732.1400.8.19.1.6
https://system.khu.ac.ir/jls/article-1-1908-fa.html


 101                                                        110-93 پيکر   ،نامه و هفتمرزبانبررسی ساختار دو حکايت از 

 
 

صلحت نديد  بنابراين سرای خود پنهان کرد و ،م  ،در انجام اين کار ترديد کرد  پس او را در 

سرو را بگوی که اگر من گنه ستاد که خ کارم، اين طفل زن به زبان خادمی به وزير پيغام فر

ايراجســته هم پيغام زن به خســرو رســاند  اما او نپذيرفت و  گناهی ندارد که در شــکم دارم 

صادر کرد  ستور فوری قتل زن را  سته د صلحت از روی عقل و درايت،  ،ايراج شتن زن را م ک

سرونديد  ست که مهر فرزندی روزی در خ شيمان جوش میهب و دان آيد و از کردة خويش پ

سباب زندگی لازم بود شود می   برايش مهيا کرد زن را دور از خلق پنهان کرد و هرآنچه از ا

به فرزند تا    مدتی گذشــتچون نه ماه تمام شــد، فرزندی زيبا چونان بدری تمام رخ نمود

سيد هفت س سالگی ر شی با بره و نرهروزی خ شکارگاه مي شاهده کردرو در  شی م چون   مي

شکار بچ صد  صد مادر کرد که  ،ميش کردهق شد و چون ق سپر بچه  ناگاه مادرش جلو آمد و 

سرو از ديدن اين حالت ، نرهشکارش کند شود  خ سپر ماده کرد تا بلاگردان او  ميش خود را 

شد شگفت  س  در  ستور قتل آنها کمان از د ت بينداخت و به ياد زن و فرزند افتاد که خود د

ــی را اين نوع مهربانی و رأرا داده بود و گفت جايی که جانور  ــدوحش من چگونه به  ،فت باش

با غم و اندوه فراوان به قصر بازگشت و ماجرا  بلا سپردم؟ ست خويش زن و فرزند خود را بهد

پس به خانه باز آمد و شاهزاده   ای نيستجز صبر چاره وزير گفت را برای ايراجسته بازگفت 

شاند و به خدمت ست و مادرش را بر تخت زرين ن سرو آورد و  را به فاخرترين لباس بيارا خ

ــنيد ــرو چون حکايت وزير ش ــد و  تمامی ماجرا بازگفت  خس چون به حال آمد به بيهوش ش

   (647-622 :1375 وراوينی، : کرد و او را به مقامی شايسته رساند )خور داوزير خلعتی در

 کنشگران داستان
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 ايراجسته
 

 دورانديشی ايراجسته قوانين پادشاهی
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اند  رسبدهد زنش را به قتل دستور می است که به ايراجستم وزير پادشاه )خسرو( فرستنده

ــت که نتيجم ــرو اس ــته گردد اين عمل به خودش برمی گيرنده هم خس  ، در جايگاهايراجس

ست که انتخاب می سی ا شاور، ک ست که ماو قهر  کار را انجام دهدشود که اينم ستان ا ان دا

صلحت نمی شتن زن را م شی ک سب ،بيند  بنابراينبا تدبير و دوراندي را از ديد  او تا زمان منا

ـــلی تدبير و  کند ا برای او مهيا میم امکانات لازم ردارد و تمامردم دور نگه می ياريگر اص

ــت که با کمك آن به پايان خوش  ــی اوس ــت دورانديش ــت دس ــتان که همان پاداش اس داس

ست کهقوانين حکومت و اطاعت از فرما يابد می شاه مانعی دربرابر قهرمان ا سته  ن پاد ايراج

شخيص میبر آن غلبه می صبانيت پکند و با عقل و درايت ت شاه ردهد که ع کش وزی فرواد

 :گانههای ششالگوی توضيحی محور کنش  خواهد کرد و پشيمان خواهد شد

خواسته  
ايراجسته

خسروزن
 

قدرت  
دورانديشی

قوانين پادشاه
 

ارسال )مأموريت( 
خسرو

خسرو
 

ست که بهدر محو شگری ا سته، فاعل کن سته، وسوی مفعول هدايت میر خوا زير شود  ايراج

ين پادشاهی را به گيرد تا کنش اجرای قوانعهده میپادشاه را به يت کشتن زنمورخسرو، مأ

هرچند  ،دهدیظاهر انجام مکنشگر اصلی، اين مأموريت را به عنوانانجام رساند  ايراجسته به

 د شوتلقی می پذيرفتهظاهر پايانبه در نگاه عميق به داستان اين امر صورت خارجی ندارد و

ند و ککسـی اسـت که در رسـاندن فاعل به مفعول کمك میرسـان در محور قدرت، ياری

سرو هر دو محور بهحريف در تقابل با آن عمل می سته و خ ستان ايراج ظاهر درونی کند  در دا

شی که به وجود می شمک شاهی( و ک سته و قوانين حاکم بر پاد شی ايراج ست )دوراندي آيد در ا

ضمانت اجرايی کند  هرچند قوانين پتر عمل میمحور ياريگر قوی شاهی  تری دارند، در ویقاد

  کندتر و کارآمدتر عمل مینگری ايراجسته برجستهاين مرحله هوشياری و آينده

سال، ست که ت در محور ار شگری ا ستنده کن سيدن فاعل به مفعول را کرفر ضای ر   دهقا

سرو به ست  خ شانا ستنده برای ن شعنوان فر سیاهی خويش و بهدادن قدرت پاد شکر ن اندن

ش است تا قدرت خويش را محك بزند و به آرامش دست دستوراتش خواستار هلاک همسر

 داند زن را تهديدی برای حکومت خويش میيابد و عملکرد 

 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
jls

.8
.1

9.
93

 ]
 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
59

73
2.

14
00

.8
.1

9.
1.

6 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

ys
te

m
.k

hu
.a

c.
ir

 o
n 

20
24

-0
5-

24
 ]

 

                            10 / 18

http://dx.doi.org/10.52547/jls.8.19.93
https://dorl.net/dor/20.1001.1.17359732.1400.8.19.1.6
https://system.khu.ac.ir/jls/article-1-1908-fa.html


 103                                                        110-93 پيکر   ،نامه و هفتمرزبانبررسی ساختار دو حکايت از 

 
 

 پیکرهفتاز  «فتنه و بهرام»خلاصة داستان 

صحرا نهاد  در اين ميان،  شکار روی به  صد  صان خود به ق شاه بهرام با گروهی از خا روزی 

ای زيبارو نوازی ماهر و رقصندهبا خود همراه داشت  او چنگ« فتنه»چون ماه به نام  کنيزکی

کرد که شــد آنچنان با مهارت گور را شــکار میشــاه هر زمان که گوری نزديك میبود  بهرام

ــاه بهرام امتناع می ــگفتی بود، ولی کنيزک چينی از ثنای ش ــاهجای ش بهرام از اين کرد  ش

ــد  ــوع ناراحت ش ــکار گور ما موض ــمان تنگ تو زيبايی ش ــت که در چش و گفت چگونه اس

آيد؟ بگو چگونه شــکار کنم تا در چشــمانت ديده شــود؟ فتنه گفت: بايد ســر گور را به نمی

صف شد، بهرام با مهارتی و شدنی با يك تير گوشسمش دوزی  وقتی که گور نزديك  ها و نا

رســـيد که چگونه بود؟ فتنه گفت: ســـم گور را به يکديگر دوخت  شـــاه از کنيزک چينی پ

ــهريار اين کار را کامل انجام داد، اما اين کار که تو کردی از روی تعليم بود نه مهارت  اين ش

سخن بر بهرام سخت گران آمد  به سرهنگی که با او همراه بود دستور داد کنيزک را هلاک 

شد، اما ست که او را بک سرهنگ او را به خانم خود برد و خوا شمانش  کند   شك از چ فتنه ا

ــهريارم و تو خون بی ــد و گفت که من مونس خاص ش ــاه از گناهی را نريز  بهرامجاری ش ش

شيمان می ست و زود پ ستور را داده ا شم اين د سرهنگ بعد از يك هفته به روی خ شود  

درگاه رفت و گفت که او را به اژدها دادم و خون او را ريختم  اشــك از چشــمان شــاه جاری 

است  سرهنگ دهی داشت آبادان و در آن کاخی سرهنگ فهميد که او پشيمان شده  شد و

شته بود و آنجا را به کنيزک داد  در آن ايام، ماده سالهبلند و عظيم برافرا ای به دنيا گاوی گو

ــاله را از کاخ بالا می ــشبرد و از آن مراقبت میآورد  فتنه هر روز گوس ــد  کرد تا ش ــاله ش س

ــنهاد داد که جواهرات قيمتی مرا بفروش و مهمانی ترتيب بده  روزی فتنه ب ــرهنگ پيش ه س

شکار سرهنگ نيز اين سرو عزم  کار را انجام داد و مهمانی عظيمی برپا کرد  در آن روز که خ

داشت چشمش به کاخ زيبا افتاد و سرهنگ او را به مهمانی دعوت کرد  در آن مهمانی، شاه 

ــد  از ــغول ش ــادی و بزم مش ــؤال کرد که چگونه با  به ش ــرهنگ دربارة اين کاخ بلند س س

صت ست، عجيبهای آن را طی میسال عمر پلهش سرهنگ گفت اين عجيب ني تر آن کنی  

ست که دختری چون ماه، نره صت پله بالا میا ش برد  پس گاوی چون کوه را هر روز از اين 

هوش خود در حضــور شــاه  شــاه تعجب کرد و آن را غيرممکن خواند  اما فتنه با زيرکی و

کار را انجام داد  شــاه گفت اين از زورمندی نيســت بلکه از تعليم اســت که هر روز ديده اين
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سال ست و  سخن درآمد که چگونه ا ست  در اين هنگام، فتنه به  های طولانی مهارت يافته ا

ست ولی اين ششکار گور از تعليم ني ست؟ پس بهرام، کنيزک خود را  ناخت و کار به تعليم ا

سرهنگ تحفه ست و به کاخ خود برد و به  ای درخور داد و او را به مقامی بلند از او عذر خوا

 ( 172-167: 1386)ر ک: نظامی،  برکشيد

 کنشگران داستان

 

 

 

 

 

 

ستان فتنه  سرهنگ،بهرام و بهرام،در دا ست و  ستنده ا ست  فاعل و قهرمان شاه فر ستان ا دا

شــاه را اجرا کند  فتنه هدف داســتان اســت که فاعل بايد او را به قتل که بايد دســتور بهرام

بيند و در نهايت پاداشی که دورانديشی کشتن او را مصلحت نمی سرهنگ با تدبير وبرساند  

  از تدبير سرهنگ در انجام مأموريت است ناشی دهد،بهرام شاه به سرهنگ می

صر موردصهدر تمامی ق شش عن ست  شندها، ممکن ا شته با ضور ندا در برخی از   نظر ح

ستان شگر فاعل و دا ست فقط دو کن ضور دارند و در برخی ديگر ممکن ا شش نقش ح ها هر 

شند  شته با ضور دا ستنده/گيرنده، فاعل/هدف چه مفعول ح ستند فر شگری ه که به نظر ارکن

ــگر(توان اين میها در برخی از روايت»گرماس  ــارک )کنش ــگر  چهار مش را فقط به دو کنش

نشگر فرستنده و گيرنده خود در داستان فتنه و بهرام ک  (150 :1383 )اسکولز،« عرضه کرد

ست وبهرام ست که مأموريت هلاک  شاه ا سی ا سپرده می «فتنه»سرهنگ ک شود و به او 

ص شگر فاعل هنقش قهرمان ق ست  کار( )کنندة را دارد که کن شی خود  ا او با تدبير و دوراندي

ــاخت )در  ــلحت نديد و در جايی دور از انظار عمومی او را پنهان س ــتن فتنه را مص واقع کش

ست(  فتنه )کنيزک بهرام ست  شاه( هم نقش مفعولياريگر او عقل و تدبير او يا هدف را دارا

داستان حضور  وضوح درت  در اين قصه کنشگر مانعی که بهقتل او صادر شده اس که دستور

 :گانههای ششالگوی توضيحی محور کنش وجود ندارد داشته باشد 

خواسته  
سرهنگ

فتنه
 

 فتنه )کنيزک بهرام(

شاهبهرام  

 

شاهبهرام  

 

 سرهنگ
 

 دورانديشی سرهنگ قوانين پادشاهی
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قدرت  
دورانديشی

قوانين پادشاهی
 

ارسال )مأموريت( 
بهرام شاه

بهرام شاه
 

ست که به شگری ا سته، فاعل کن سرهنگ مأموريت ود  شسوی مفعول هدايت میدر محور خوا

شتن کنيزک را به سرهنگ عهده میک ساند   شاهی را به انجام ر گيرد تا کنش اجرای قوانين پاد

و کنجکاوی  دهد، ولی در باطن امر، تلاشظاهر انجام میوريت را بهعنوان کنشگر اصلی اين مأمبه

مرحلم بعد، تحت يابد  او در ت میرسد و فتنه نجاکردن سرهنگ به نتيجه میفتنه برای منصرف

 شود مخفی می گيرد و در کاخی دور از چشم ديگرانحمايت سرهنگ قرار می

ــاندن فاعل به مفعول به او کمك ياری محور قدرت، در ــت که در رس ــی اس ــان کس رس

ــآن عمل میبا کند و حريف در تقابل می ظاهر ور بهتان فتنه و بهرام، هر دو محکند  در داس

ست س درونی ا شی  شی که به وجود رهنگ و قوانين حاکم بر )دوراندي شمک شاهی( و ک پاد

 نتيجه با تلاش فتنه برای رهايی از اين کند و البتهتر عمل میآيد در محور ياريگر قویمی

 پذيرد ت و اجرای آن توسط سرهنگ صورت میين قوانين برجسته اسا

ول فاعل به مفعقاضای رسيدن کنشگری است که ت ارسال )مأموريت(، فرستندهدر محور 

ـــت  ب دهرا کر ـــانهرام بهاس ـــتنده برای نش ـــاهی خويش و  دادنعنوان فرس قدرت پادش

حك بزند مرا  )کنيزک( است تا قدرت خود نشاندن دستوراتش خواستار هلاک فتنهکرسیبه

  است ولی و عادی در دستگاه حکومتی اومعم یامر اتفاقی که و به آرامش دست يابد 

ستند و بقيمن دو دهدف و فاعل در اي  ستان محوری و مرکزی ه شگران حول مح ا ور کن

ــترين کنشآن می ــي هاگردند و بيش ــخص ــتدر اين دو ش  نقش مفعول ،البته  ت نمايان اس

ـــتان فتنه و بهرا )هدف( ـــتری دارد تا در در داس اين نمود چه در   نامهمرزبانم نمود بيش

و چه  ند که از کشتن او دست برداردکسرهنگ را ترغيب می های اوج داستان که فتنهبخش

 است  آشکار دهددر پايان داستان که به سرهنگ پيشنهاد تدارک جشنی برای بهرام شاه می

ستان  سرو»در دا سته و خ سته « ايراج ست و بقفاعل يعنی ايراج ستان ا م يمحور مرکزی دا

 د کننمیحرکت های او کنش کنشگران بر مدار
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 ای مربع نشانه

ســـاخت، لحاظ ژرف، ولی بهداســـتان از لحاظ روســـاخت چندان همگون نيســـتنداين دو 

شکاری شترکی دارندخوي شاه بر زنیهای م ستان، پاد شم می   در هر دو دا مان گيرد و فرخ

شود  در هر دو، مشاور وزير يا مشاور، مأمور کشتن زن می ،د  در هر دوکنرا صادر می قتل او

شی  ،ر هر دودد  دهد و در کنف حمايت خود قرار میرهانمرگ می زن را از و وزير با دوراندي

شود و یمتی برازنده و فاخر به شاه عرضه شود و زن در هيئپادشاه از عمل خود پشيمان می

 يابد خور دست میمشاور و وزير هم به مقامی در

 

                       
 

                          

 

 طرح قصه  سه زنجیرة

ستواجرايی زنجيرة .1 ستان وظيفه: د صه يعنی ر هلاک زن در هر دو دا ست که قهرمان ق ای ا

 بايد انجام دهند « سرهنگ»و « ايراجسته»

شتن ميثاقی زنجيرة .2 سرو»: ک شود و وزير و وظيفه« فتنه»و « زن خ ست که بايد اجرا  ای ا

 را انجام دهند خويشکار بايد آن 

ـــتن زن و مخفیعدم  :انفصننالی زنجيرة .3 مان تغييرکش ظار مردم ه به دور از ان  کردن او 

گيرد و همين چند خلاف دستور پادشاه انجام میرود  هروضعيتی است که از قصه انتظار می

 به وزير و پيشکار رسد و پادشاهنظر میروند خلاف دستور شاه در پايان قصه به تعادل مورد

 کند ارزانی می پاداشی فراخور

ــها، مبارزه)آزمون پيرفت اجرايی ــی هر داس ــاس ــت و در هر ها( بخش مهم و اس تان اس

 طرح اصلی داستان در پيرفت اجرايی است و ساختار»داستانی اين بخش نقش اساسی دارد  

ــت ــتان متکی بر آن اس ــتان، اجرای در هر دو  ( 162 :1388 )احمدی،« روايی هر داس داس

ستور بايد هرچه سريع فرمان پادشاه برعهدة ست که طبق د شکار ا تر به اين فرمان وزير و پي

 د جامم عمل بپوشان

ــتان بر قول و قرارها و عهد و  ــاس داس ــتن پيمان(، اس ــکس ــتن يا ش در زنجيرة پيمانی )بس

ستان را بهپيمان ست و دا شده ا خوبی برد  اگر اين مرحله بهسوی هدف و نتيجه پيش میها بنا 

يابد  در اين دو داســتان هم وزير و پيشــکار برخلاف قول و پيش نرود، هدف داســتان تحقق نمی

 مرگ نجات

 نقيض نجات نقيض مرگ
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شته عمل می شاه برعهدة آنها گذا سی انجام میقراری که پاد دهند  اما زيبايی کنند و عمل معکو

و غافلگيری داســتان به همين انجام عمل معکوس بســتگی دارد  اگر بر طبق اين عهد و پيمان 

 رسيد ها به هدف دلخواه نمیها و تلاشرسيد و کشمکشرفتند داستان به پايان میپيش می

صالی در زنجيرة شتنرفتن، انف شگر  هاها و بازگ که  ،اعلفدر پی عهد و پيمان درونی کن

صوری  رود نه براساس قراردادهایبه پيش می ،)ايراجسته و سرهنگ(، قهرمان داستان است

نده ه و گيرنقش فرستند ،اجرايی زنجيرةدر  )کشتن زن(  آنان گذاشته شده است عهدةکه به

شتری دارد  در زنجيرة ستان  نمود بي ست که دا ستان ا صلی دا شگر ا ا به رپيمانی، فاعل کن

صالی فاعل و هدف پيش می ستند برد  در زنجيرة انف ستان ه صلی دا شگران ا دو  در اين کن

ــتان هم در زنجيرة ــکار به اجرايی پ داس ــاه و وزير يا خويش پردازند و در ايفای نقش میادش

شگر  زنجيرة سرهنگ کن سته و  ستند  در زنجيرةپيمانی ايراج ستان ه صلی دا صالی  ا ر دانف

سرو فاعل سته و خ ستان ايراج ستان  دا ضوری فعال دارد، اما در دا سته( ح نه و فت»)ايراج

ست که با طرح يك  اين هدف يا مفعول «بهرام شن( د برنامه)فتنه( ا ستا)برگزاری ج ن را ا

 پردازد ه ايفای وظايفش میبکند و فاعل در کنار او می سوی هدف موردنظر رهنمونبه

ستان ،نظر گرماسبه» سياری از دا ستسير حرکت ب ارت و به عب ها از منفی به مثبت ا

صه شتر ق ستديگر پايان بي ستور هلاک ز(66: 1371، )اخوت« های عاميانه خوش ا ه کن   د

ر و با تدبي شــود ســير حرکتی منفی داســتان اســت ووزير و ســرهنگ گذاشــته می عهدةبه

ز پذيرش ه با روايتی شيرين که حاکی اکند و قصه به مثبت تغيير میدورانديشی قهرمان قص

 رسد است به پايان خوشايند خود می (داستان )زن و وزير کنشگران

 گیرینتیجه

شی با توج « و بهرام فتنه»های دوگانه، حکايت گرماس و مربع معنايی و تقابله به الگوی کن

ق کامل با نظريه انطبابنايی در ســطح زيربنايی و رو« ايراجســته و خســرو»نظامی با حکايت 

ــرو»دارد  حکايت  ــته و خس پيکر هفتر د« فتنه و بهرام»ا حکايت ب نامهمرزباندر « ايراجس
شباهت ست کهها و تفاوتدارای  صيت هايی ا شخ سی  ستان و کنشبا برر نها، های آها در دا

ــتعلاوه ــاختارهای حاکم بر آنهابر دس ــتفاده از الگوی  با ،يافتن به س های رماس به لايهگاس

  بردتوان پیدر آنها هم می پنهان معنا
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ـــگران مرکزی از اهميت در هر دو حکايت، قهرمان )فاعل( و هدف )مفعول( به منزلم کنش

عنوان قطب پايه، در پيرنگ به نامهمرزبانبيشــتری برخوردارند  فاعل )ايراجســته( در داســتان 

ــتخوان ــی)کالبد و اس ــتان بندی وقايع( نقش هدف )فتنه( در  پيکرهفت فعال دارد، ولی در داس

ــر ــگران مرکزی به ميان میهنگ( بهکنار فاعل )س ــير حرکتی منفی به عنوان کنش آيند که س

شته میمثبت به شتعهدة آنان گذا ست که بهشود  هدف در هر دو حکايت ک عهدة وزير ن زن ا

کند و با پايان خوش، که يت میسمت پويايی هدااست که داستان را بهو پيشکار گذاشته شده 

پذيری بودن قابليت انطباقيابد  نتيجه بيانگر مثبتت، خاتمه میهای عاميانه اسمعمول داستان

سی ست و با انجام برر شده ا شی گرماس بر دو حکايت ياد شتر مینظريم کن رباب دتوان های بي

براين، اين پژوهش تر اظهارنظر کرد  علاوهقابليت تطبيق اين الگو با متون روايی منظوم دقيق

ساخت واحدی داشته توانند ژرفرغم روساخت متفاوت میلیدهد که متون مختلف عنشان می

 کند هيل میتون مختلف را از هم تسهای اقتباس مباشند و همين امر يافتن زمينه

 نوشتپی
1. Ferdinand de Saussure 

2. Jakobson 

3. Propp 

4. Tzvetan Todorov 

5. Greimas 

6. Actant 

7. Performative 

8. Contractual 

9. Disjunctive 

 منابع

ــيه ) ــی( »1388آزاد، مرض ــاختار بررس ــاس بر) نامهمرزبان هایحکايت س ــ الگوی اس ــکلیالماس  ش

  140-132: 1مارة دورة سوم  ش  يا(های ادب عرفانی )گوهر گوپژوهش«  (لابوف

 مرکز  :تهران  ساختار و تأويل متن( 1388احمدی، بابك )

 فردا    اصفهان:داستاندستور زبان ( 1371) احمد اخوت،

  : آگاهتهران   ترجمم فرزانه طاهری درآمدی بر ساختارگرايی در ادبيات (1383اسکولز، رابرت )

  یماهابوالقاسمی  چاپ سوم  تهران: محمد    ترجمممبانی نظريم ادبی (1392برتنس، هانس )

 وز ر ران:جمم مديا کاشيگر  تهتر  پريان شناسی قصمريخت( 1368) پراپ، ولاديمير

علامه دانشــگاه «  نامهمرزبانپردازی در کليله و دمنه و های شــخصــيتشــيوه( »1389پوراســديان، معصــومه )

   دبيات و علوم انسانیا   دانشکدةاستاد راهنما محمدحسن حايریطباطبايی  
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ترجمم سيده فاطمه علوی و انتقادی   ـ   درآمدی زبان شناختی  شناسی:روايت( 1386تولان، مايکل )

 سمت فاطمه نعمتی  تهران: 

شنودی چروده، بهرام و  سیروايت( »1391) ميثم ربانی خانقاهخ  سه در نامهمرزبان هایحکايت شنا

  شمارة پژوهی ادبیمتن«  داستان و دادمه حکايت بر تکيه با روايتگری و گفتمان داستان،: سطح

51 :75-96  

ـــايی د ـــترض ـــه تحليل و نقد»( 1387نه، محمود )ارژش ـــاس بر نامهمرزبان از ایقص  رويکرد اس

  51-31: 4  دورة اول  شمارة نقد ادبی  «بينامتنيت

 علم  تهران:  نظريه و عمل شناسی:نشانه (1388سجودی، فرزان )

سون، پيتر  صر نظريمراهنمای  (1384) سلدن، رامان و ويدو ويرايش    ترجمم عباس مخبر ادبی معا

 طرح نو  تهران: سوم 

 سمت : تهران  نينو یمعناشناس یمبان (1381) درضايحم ،یريشع

ــهرام )یعلو ــن پورش ــوس ــگر گرماسکا( »1387مقدم، مهيار و س در نقد و تحليل  ربرد الگوی کنش

مارة شسال دوم  (  يا)گوهر گو پژوهش های ادب عرفانی«  نادر ابراهيمیای داستانی هشخصيت

8 :130-107  

استاد  شهرکرد دانشگاه «  پيکر نظامی گنجویبررسی ساختار روايی هفت( »1385مهر، ليلا )مطيعی

 راهنما احمد امين  دانشکدة ادبيات و علوم انسانی 

ــنامم نظريه( 1390مکاريك، ايرنا ريما ) ــردانش نبوی   ران مهاجر و محمده  ترجمم مهای ادبی معاص

 آگه  تهران:

 هران: نگاه   ترجمم ناصر داروا  تهای ادبيات و نقدنظريه( 1389موران، برنا )

 کبير ح بهروز ثروتيان  چاپ دوم  تهران: امير  تصحينظامی پيکرهفت( 1386يوسف )بننظامی، الياس

 عليشاه رهبر  تهران: صفیکوشش خليل خطيب  بهنامهمرزبان( 1375) الدينوراوينی، سعد

 چشمه    گروه مترجمان  چاپ دوم  تهران:از افلاطون تا بارت (1385)هارلند، ريچارد 
Hawkes, Terence (1992) Structuralism and Criticism, 3rd Ed, London: 

Routledge. 
Hebert, Louis (2005) Tools for Text and Image Analysis, Julie tabler, 

available at http://www.signosemio.com. 

Martin, Bronwen; Felizitas Ringham (2000) Dictionary of semiotics, 
London, New York. 
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